انترناسیونال ۲۴۰

از میان سئوالات جلسه هفتگی اینترنتی حمید تقوائی 

جنبش سوسیالیستی، جنبش سرنگونی و مساله رهبری 
این متن را ناصر احمدی پیاده کرده است  
رویا بحرینی:  حمید جان من از شما دو تا سوال داشتم. سئوال اولم این است که کسانی  معتقدند که حتی اگر یک جنبش مطالبات سوسیالیستی هم داشته باشد ولی تا زمانی که رهبری نداشته باشد فقط جنبش سرنگونی معنی میدهد. میخواستم نظر شما را بدانم که آیا واقعا به این شکل است و یا اینکه طوری دیگری باید دید؟ سوال دومم هم اینست که اساسا و اصولا  جنبش سوسیالیستی و جنبش سرنگونی روی چه فاکتورهایی از هم تمییز داده میشوند و مشخص میگردند؟
حمید تقوایی:  بنظر من این ممکن نیست که جنبشی مضمون سوسیالیستی داشته باشد ولی رهبری سوسیالیستی در آن جامعه غایب باشد. کسانی که اینطور فکر میکنند درک درستی از رهبری ندارند.  یک جنبه رهبری سوسیالیستی رهبری و سازماندهی مستقیم و عملی حرکتهای اعتراضی معین است. به این معنی که  یک حزب یا نیروی سوسیالیستی مستقیما در یک جنبش معین دست داشته باشد و  یک اعتراض یا یک اعتصاب و یا یک راهپیمایی را سازمان بدهد.  این  جنبه مستقیم و بلاواسطه و تاکتیکی امر رهبری و سازماندهی است. اما   تنها این ملاک رهبری نیست و رهبری سیاسی یک جنبش و یا مبارزه در این خلاصه نمیشود. رهبری را قبل از هر چیز باید یک امر اجتماعی دید.  اگر رهبری را به معنای اجتماعیش نبینیم و نخواهیم که در آن سطح رهبری اعمال شود،  رهبری عملی مبارزات مشخص هم ممکن نخواهد بود. 
معنی اجتماعی رهبری سوسیالیستی مبارزه برای این هدف است  که  افق و  چشم انداز سوسیالیسم و  نقد و اعتراض سوسیالیستی به وضع موجود در جامعه رشد و گسترش پیدا کند. من در یک بحثی اینرا  تحت عنوان پارادایم سیاسی مطرح کردم. سوسیالیستها باید به پارادایم و یا فضا و فرهنگ اعتراضی در جامعه شکل بدهند و رنگ خودشان را به جنبشهای اعتراضی بزنند. این اساس  اعمال رهبری سوسیالیستی است.  
 ببینید  در دوره های گذشته در سطح دنیا پارادیمهای اعتراضی معینی داشته ایم.   فرض کنید در دوره ای که جنبش هیپیسم و یا در دوره ای که اعتراض به جنگ علیه ویتنام ( دهه  ٦٠  میلادی) در دنیا و مشخصا در کشورهای صنعتی و غرب رواج داشت، این پارادایم چپ وجود داشت. همان هیپی هایی که صلح و گل و عشق سمبل آنها بود، در ضمن کتاب سرخ مائو هم در جیبشان بود و چه گوارا هم قهرمانشان بود.این که این سمبلها چقدر به سوسیالیسم واقعی مربوط بودند اینجا مورد بحث من نیست. مهم اینست که بالاخره سمبلهای چپ در آن دوره اینها بودند و یک جنبش اعتراضی وسیعی در میان جوانان در غرب خود را با این سمبلها تداعی میکرد.  جنبشی که خودش را چپ میدانست  و خواهان برابری بود  و علیه تبعیض بود  و علیه جنگ  و علیه سلاحهای اتمی بود.  ترانه "ایمجین" جان لنون بخوبی آرمانهای این جنبش را منعکس میکند.  این جنبش بیانگر نفوذ افق سوسیالیستی در جوامع غربی در آن دوره بود. 
امروز در جامعه ایران هم شاهد این نفوذ افق سوسیالیستی هستیم. فکر میکنم برای  هر کس بخواهد منصف باشد این روشن است اگر حزب کمونیست کارگری نبود  این سطح از بروزات اعتراضات سوسیالیستی در جامعه وجود نمیداشت. این نشاندهنده سطح معینی از تامین رهبری سوسیالیستی در جامعه است.  درست است که باید عمیقتر و وسیعتر پیش رفت و همانطوری که گفتم بمعنی عملی و روزمره رهبری کرد ولی برای اینکه بتوانیم این رهبری را انجام دهیم باید اول شما سوسیالیسم را در یک سطح اجتماعی مطرح کرده باشید و آنرا به افق و آرمان بخش قابل توجهی از فعالین و اکتیویستهای  جنبشهای اعتراضی تبدیل کرده باشید.   

جامعه ای که در تجمعاتش سرود انترناسیونال میخوانند  و یا با شعار "سوسیالیسم یا بربریت"  اعتراض میکنند و  تازه بعد از سرکوبها شعار میدهند " آزادی برابری هویت انسانی"،  در این جامعه تا حد زیادی  نفوذ اجتماعی و سیاسی چپ و نقد سوسیالیستی به وضع موجود رواج یافته است و گرنه این شعارها از آسمان نازل نمیشود و تصادفی و خودبخودی مطرح نمیشود.  این واقعیت را باید دید و به رسمیت شناخت تا اینکه بتوانیم قدم بعدی را برداریم و برای اینکه برویم و سازمان بدهیم و بطور مشخص نیروی سازمانده جنبش اعتراضی باشیم. 

نکته دیگر اینکه رهبری اجتماعی و مطرح شدن سوسیالیسم و افق سوسیالیسم در یک سطح اجتماعی بر جنبشهای جاری ومطالبات و مضمون آنها تاثیر میگذارد و در اینجا هم حزب نقش اساسی ای ایفا میکند.   

آن شعارها و مطالبات انسانی وسوسیالیستی که ما هروز  در جنبشهای جاری میبینیم بنظرم تاثیر اجتماعی وسیع ولی غیر مستقیم فعالیتهای حزب ما در سطح جامعه است. این  لبیک و پاسخ مثبت جنبش علیه اعدام، جنبش برابری زن و مرد، جنبش علیه حجاب، جنبش دفاع از حقوق کودک - از همان نمونه ای که در جشن آدم برفی ها  در شهرهای کردستان شروع شد و بعد به یک حرکت سراسری تبدیل شد-  به چپ جامعه است. این ها جواب مثبتی هستند که جامعه به سیاستهای انسانی و به سیاستهای سوسیالیستی داده که حزب ما مطرح  و تبلیغ میکند و برای تحق اش مبارزه و فعالیت میکند. بدون ابتکار حزب ما برای تشکیل نهاد اول کودکان و کودکان مقدمند، من مطمئنم که جنبش دفاع از حقوق کودک هم در چنین سطحی صورت نمیگرفت و روز جهانی کودک هم لااقل در این سطح گسترده و با مضمون رادیکالی که اکنون دارد جشن گرفته نمیشد. بدون مبارزه پیگیری که حزب ما علیه اعدام کرد آنوقت حرکت سال گذشته در مبارزه علیه کل مجازات اعدام - و نه فقط احکام اعدام - آنهم به ابتکار خود زندانیان سیاسی شکل نمیگرفت. 

علت شکل گیری و بروز  این نوع اعتراضات و جنبشهای اعتراضی اینست که در یک سطح وسیع و ماکرو حزب تا حد زیادی توانسته پرچم سوسیالیسم را در جامعه بلند کند. شعارهای سوسیالیستی مثل شعار "سوسیالیسم یا بربریت" و یا شعار "سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض" مستقیما از حزب صادر نشده - قبل از اینکه این شعار ها را در جامعه مطرح کنند حزب حتی در ادبیاتش هم آنها را نداشت- ولی در عین حال این خواستها و شعارها  بطور خود بخودی و از آسمان نازل نشده اند. اینها بروزات معین و غیر قابل انکار قدرت و نفود اعتراض و نقد سوسیالیستی به وضعیت موجود در جامعه است.

 این رابطه بین جنبشهای اعتراضی و نفوذ اجتماعی سیاستهای سوسیالیستی  آن مکانیسم اجتماعی است که در بحث اساسی "حزب و جامعه" منصور حکمت توضیح داده شده و اینجا دقیقا عملکردش را میبینیم. بنابراین کسانی که اینطور ارزیابی میکنند که وقتی رهبری مستقیم حزب در جنبش سوسیالیستی نباشد نمیشود به آن جنبش سوسیالیستی گفت، میتوانم بگویم که یا بحث حزب و جامعه را از پایه نفهمیده اند و نگرفته اند و یا در هر حال امرشان نبوده و نیست. من یکبار دیگر دوستان را رجوع میدهم به مطالعه بحث حزب و جامعه  و همچنین به بحثهایی که در کنگره اخیر ما و در پلنوم ٢٩ در مورد جنبش سوسیالیستی و درمورد جنبش سرنگونی در ایران داشته ایم. 
در رابطه با بخش دوم سئوالتان در مورد جنبش سرنگونی باید بگویم که بطور مشخص در شرایط امروز جامعه ایران جنبش سرنگونی رابطه مستقیمی با نفوذ و قدرت چپ و یا پارادایم چپ در جامعه دارد. این نوع نظرات  که "بدون رهبری سوسیالیستی در یک  جنبش، حتی اگر مضمون سوسیالیستی هم  داشته باشد،  باید به آن جنبش سرنگونی گفت و نه سوسیالیستی" علاوه بر اینکه درک درستی از مقوله رهبری سوسیالیستی ندارد جنبش سرنگونی را هم نمیشناسد و بخصوص رابطه آن با قدرت چپ در جامعه را  نمیبیند و درک نمیکند.  اولا همانطور که گفتم  مضمون سوسیالیستی جنبشهای اعتراضی موجود خود نشانه حد معینی از اعمال رهبری سوسیالیستی در جامعه است  و دوم اینکه اگر این نفوذ چپ نبود آنوقت جنبشهای اعتراضی و  جنبش سرنگونی هم این ابعاد و موقعیت امروز را نمیداشت.  اینطور نیست که اگر کار بدست جنبش های دیگری مثل جنبش ملی اسلامی و یا جنبش سلطنت طلبها بود آنوقت باز هم ما خیزش ۱۸ تیر و ۸ مارس ها و اول ماه مه ها و ١٦ آذرهای سرخ و رادیکال و حرکتهای رادیکالی  نظیر خیزش اخیر در آریا شهر را میداشتیم ! نه، اینجور نمیشد. جنبشهای راست بطورعلنی و صریح مقابل اعتراضات مردم ایستاده اند و حداکثر حرفی که در عرصه سیاسی دارند اینست که از نافرمانی مدنی فراتر نباید رفت. اعتراضات علیه حکومت را خشونت مینامند و روی جناحهای حکومت و یا دخالت آمریکا حساب باز میکنند و کلا تغییر از درون  و استحاله و غیره  و یا انقلاب مخملی را طرح میکنند.  اما دیدیم که در نهایت کارشان نگرفت و حاشیه ای شده اند. اینها دست را به چپ و به جنبشهای اعتراضی چپ و رادیکال مردم باختند.  
بنابراین اگر جنبش سوسیالیستی نبود آنوقت حتی جنبش سرنگونی هم با مضمون و ابعادی که امروز شاهد آن هستیم  وجود نمیداشت. اگر مدام جنبش کمونیسم کارگری بر ضرورت سرنگونی پافشاری نمیکرد از جنبش سرنگونی و کل جنبشهای اعتراضی در جامعه  چیزی باقی نمیماند.

اساسا اسم جنبش سرنگونی را حزب ما  به این جنبش داده است، آنرا برسمیت شناخته و موانع را از جلوی راهش برداشته و آنرا بجلو سوق داده است. بویژه در آن دوره ای که جنبش دو خرداد برو بیا داشت و مطرح بود و کاربدست بود مقابله حزب ما با دو خرداد نقش مهمی در رادیکالیزه شدن جامعه داشت.  اگر چنین مبارزاتی نبود و اگر مبارزات حزب ما نبود  طبعا جنبش سرنگونی هم این موقعیت را نمیداشت و کار تماما در دست جنبش های ملی اسلامی و ناسیونالیستی و غیره میافتاد.
 بطور خلاصه  اینها اجزا مختلف بحث من هستند که  اولا جنبش سرنگونی جدا از نفوذ جنبش  چپ، بخصوص جدا از شعارها و افق و آرمان  که حزب کمونیست کارگری در جامعه رواج داده  نیست، و بدون این افق و آرمان سوسیالیستی اساسا کل جنبش سرنگونی در ابعاد و خصوصیات فعلی اش وجود نمیداشت و ما حداکثر شاهد تقلاهائی میبودیم برای انقلاب مخملی و  برای رفراندم و غیره. و ثانیا  آن شعارها و مضامین  سوسیالیستی که در جنبش سرنگونی مطرح هستند نشاندهنده درجه معنی از اعمال و تامین رهبری اجتماعی کمونیسم کارگری در جامعه است. 

امیدوارم به سئوالات شما پاسخ گفته باشم.*
آن شعارها و مطالبات انسانی وسوسیالیستی که ما هروز  در جنبشهای جاری میبینیم بنظرم تاثیر اجتماعی وسیع ولی غیر مستقیم فعالیتهای حزب ما در سطح جامعه است. این جوابی است که جنبش علیه اعدام، جنبش برابری زن و مرد، جنبش علیه حجاب، جنبش دفاع از حقوق کودک از همان نمونه ای که در جشن آدم برفی ها دیدیم و یا در شهرهای کردستان شروع شد، این ها جواب مثبتی هستند که جامعه به سیاستهای انسانی و به سیاستهای سوسیالیستی داده که حزب ما مطرح میکرد و تبلیغ میکرد و در جهتش فعالیت میکرد و بدون ابتکار حزب ما برای تشکیل نهاد اول کودکان و کودکان مقدمند، من مطمئنم که چنین جشن آدم برفی ها در دفاع از حقوق کوذک هم در چنین سطحی صورت نمیگرفت و روز جهانی کودک هم جشن گرفته نمیشد. بدون مبارزه پیگیری که حزب ما علیه اعدام کرد آنوقت حرکت سال گذشته در مبارزه علیه کل مجازات اعدام و نه فقط احکام اعدام آنهم به ابتکار خود زندانیان سیاسی را نداشتیم که در این جنبشها تاحد زیادی در سطح عملی هم شد که نقش حزب را در آن میبینیم. ولی مقصود من الان بخش مکرو و بخش وسیع قضیه است. در این سطح وسیع و ماکرو حزب تا حد زیادی توانسته پرچم سوسیالیسم را در جامعه بلند کند و اکنون که شما میبینید مثلا شعار "سوسیالیسم یا بربریت" و یا شعار "سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض" را میدهند این شعارها را اعضای حزب نمیدهند بلکه قبل از اینکه این شعار ها را در جامعه مطرح کنند حزب حتی در ادبیاتش هم نداشت ولی در عین حال بطور خود بخودی از زیر بته هم نروییده بود! این آن مکانیسم اجتماعی و آن بحث اساسی جامعه است که اینجا دقیقا عملکردش را میبینیم، بنابراین کسانی که اینطور ارزیابی میکنند که وقتی رهبری مستقیم حزب در جنبش سوسیالیستی نباشد نمیشود به آن جنبش سوسیالیستی گفت ، میتوانم بگویم که یا بحث حزب و جامعه را از پایه نفهمیده اند و نگرفته اند و یا در هر حال امرشان نبوده و نیست.من یکبار دیگر دوستان را رجوع میدهم به مطالعه بحث حزب و جامعه بخصوص بحثهایی که در کنگره اخیر ما و در پلنوم ٢٩ در مورد جنبش سوسیالیستی و درمورد جنبش سرنگونی در ایران داشته ایم  بطور مسیع در آنجا میشود دید و به آن رجوع کرد.   
